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اعضــای باند ســرقت از خانه ها 
عادت عجیبی داشتند. آنها ابتدا 
به سراغ یخچال و فریزر می رفتند 
و محتویــات آن را داخل گونی 
می ریختند و بعد دست به سرقت 
طلا، دلار و پول هاي نقد می زدند.
به گزارش همشهری، از چندی 
قبل پلیــس پایتخت در جریان 
دستبرد ســریالی به خانه های 
غرب تهران قرار گرفت. دزدان 
زمانی که مال باخته ها در خانه 
حضور نداشتند، از طریق بالکن 
و تخریــب درهــا، وارد خانه ها 
شده و اموال قیمتی را به سرقت 
می بردند. ماجرای عجیبی که در 
تمام سرقت ها اتفاق افتاده بود 
این بود که سارقان نه تنها اموال 
قیمتی، بلکه محتویات فریزر و 
یخچال ها را هم خالی می کردند.
تحقیقات برای شناسایی اعضای 
این باند زیرنظــر قاضی مصطفی 
تقی زاده، بازپرس شــعبه پنجم 
دادسرای ویژه سرقت ادامه داشت 
تا اینکه یکی از مال باخته ها ســر 
بزنــگاه، مچ ســارقان را گرفت و 

باعث دستگیری آنها شد. ماجرا 
از ایــن قرار بود کــه اعضای این 
باند برای اجرای نقشــه سرقت 
وارد ساختمانی در غرب پایتخت 
شده بودند. آنها در این ساختمان 
به چند آپارتمان دســتبرد زده 

بودند و قصــد خروج از آنجا 
را داشــتند کــه یکــی از 

مال باخته ها رســید. وی 
که بــه مــردان غریبه 
مشکوک شده بود، وقتی 
دیــد در آپارتمانش نیز 

تخریــب شــده، به دنبال 
دزدان دوید اما آنها ســوار یک 
پژو خاکستری شــدند و فرار 
کردنــد. مال باخته با پلیس 
تماس گرفت و مشخصات 
خــودروی دزدان را اعلام 
کرد و مأمــوران با اجرای 
طــرح مهار موفق شــدند 

دقایقی بعــد اعضــای باند 
سرقت را دســتگیر کنند. در 
بازرســی خودروی آنها علاوه 
بر طلا و دلار، یــک گونی پر از 
گوشــت و مرغ هم کشف شد. 
سارقان در همان بازجویی های 
اولیــه به دســتبرد ســریالی 
به خانه هــا اعتــراف کردند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

کوتاه از حادثه

مشکلات خودروهای صفرکیلومتر، گریبان مردم را گرفته است
یک دستگاه پژوی 207 صفر کیلومتر از ایران خودرو تحویل 
گرفتم که از روز اول پشت سر هم دچار مشکل است. هنوز 
500کیلومتر با این خودرو رانندگی نکــرده ام ولی هر روز 
مجبورم آن را به تعمیرگاه ببرم. جلوبندی ماشــین ســر و 
صدای زیادی دارد و می لــرزد،  مولتی مدیای خودرو  نیز کار 
نمی کند و چندین مشکل دیگر. بدتر از این ها عدم پاسخگویی 
ایران خودروســت و اینکه نمایندگی ها نیز وقت نمی دهند. 
حتی برای نمایندگی های درجه 3 باید یک هفته صبر کنید. 
بعد از یک هفته زنگ می زنند و می گویند باک بنزین را خالی 
نگه دارید که آتش نگیرد. واقعا در این شرایط چه باید بکنیم؟
غیوری از تهران 

ثبت نام فرزندان اتباع در مدرســه با مشکل بسیار مواجه 
شده است

امسال ثبت نام فرزندان در مدرسه، مستلزم تأیید کدپستی 
و آدرس و قرارداد اجاره مالک خانه است. مالکان اتباع اغلب 
از تأیید این موارد خودداری کرده و از ثبت در سامانه اسکان 
هم خودداری می کننــد. به این ترتیب به ندرت کســی از 
میان فرزندان اتباع موفق به ثبت نام شده که این روند بسیار 
نگران کننده است، زیرا فرزندی که در سن مناسب به مدرسه 

نرود  برای آینده کشور آسیب زا می شود.
حسینی از تهران

مصوبه افزایش 40درصدی مســتمری بهزیستی و کمیته 
امداد اجرایی نشد

درحالی که مجلس شــورای اســلامی افزایــش ۴0درصد 
مستمری مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد را مصوب 
کرده، اما دولت رقم دریافتــی مددجویان را تنها 20درصد 
افزایش داده است. همین چند روز قبل و در تاریخ 25تیر هم 
در جلسه علنی مجلس درباره اجرا نشدن درست این مصوبه 
تذکری داده شــد و گلایه مددجویان و برخی مسئولان در 
مجلس مطرح شد. توقع می رود مســئولان در این شرایط 

بحران اقتصادی این مصوبه را اجرایی کنند.
لاهوتی از تهران 

قطعی یک هفته ای آب در بجستان خراسان رضوی
از یک هفته قبــل آب در منطقه محروم بجســتان از توابع 
خراسان رضوی قطع اســت و هر چقدر از اداره آب پیگیری 
می کنیم، پاسخی نمی گیریم. در این شرایط قطعی آب حتی 
آبرسانی دستی هم صورت نمی گیرد که مردم برای امور اولیه 

دچار مشکل نباشند.
علویزاد از بجستان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

پیامک

اعضای باند سرقت، طلاها و دلارها را برای خودشان برمی داشتند و محتویات یخچال مال باخته ها را بذل و بخشش می کردند 

شهادت 2پلیس در درگیری با سارقانخانههادرنقشرابینهودسارقانخانههادرنقشرابینهود
قاچاقچیان مواد مخدر

ماموران پلیس خودروی قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف کرده 
و در حال بازرسی آن بودند که خودروی دیگری از راه رسید و 

با تیراندازی به سوی آنها 2نفر از مأموران را به شهادت رساند.
به گزارش همشــهری، روز پنجشــنبه به مأمــوران انتظامی 
شهرســتان بویراحمد خبر رســید که قاچاقچیان مواد مخدر 
قرار اســت مقدار زیادی تریاک را از یاسوج به اصفهان منتقل 
کنند. ماموران در منطقه تلگاه شهرستان بویراحمد به کمین 
قاچاقچیان نشستند و ساعتی بعد خودروی مورد نظر را متوقف 
کردند. هنوز لحظاتی از توقف خودروی قاچاقچیان نگذشته بود 
که ناگهان خودروی دیگری که سرنشینان آن وظیفه اسکورت 
خودروی حامل مواد مخدر را برعهده داشــتند از راه رســید. 
سرنشینان این خودرو شــروع به تیراندازی به سوی مأموران 
پلیس کردند و با تیراندازی متقابل پلیس فرار کردند. در جریان 
این درگیری 2نفر از مأموران پلیــس  هدف گلوله قاچاقچیان 
مسلح قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در ادامه این درگیری 
درحالی که 2نفر از قاچاقچیان دســتگیر شــده بودند، 2 نفر 
دیگر به ســوی کوه های اطراف گریختند. به دنبال این حادثه 
تلاش ها برای دســتگیری عاملان شهادت 2 مأمور پلیس آغاز 
شــد و چندین گروه از مأموران، دســتگیری آنها را در دستور 
کار قرار دادند. آنها با ردزنی قاچاقچیان مسلح توانستند آنها را 
در منطقه ای کوهستانی به دام بیندازند. 2 مرد مسلح با دیدن 
مأموران پلیس شــروع به تیراندازی کردند که بعد از گذشت 
دقایقی  یکی از آنها دستگیر شد و دومین نفر نیز به ضرب گلوله 
مأموران پلیس از پا درآمد. ســردار کیقباد مصطفایی، فرمانده 
انتظامی کهگیلویه و بویراحمد در این باره گفت: در این عملیات 
علاوه بر کشف مقادیری مواد مخدر، یک قبضه سلاح کلاشنیکف 
و یک قبضه اسلحه کمری نیز کشف شد. او درباره شهدای این 
حادثه نیز گفت: در این درگیری 2 نفــر از حافظان امنیت به 
نام های سروان مهدی امینی-37ساله- که پدر دختری 12ساله 
بود و ستوان یکم ســیروس درخشان فر -27ساله- که فرزندی 

9ماهه داشت به درجه رفیع شهادت نایل آمدند. 

جزئیات قتل هولناک دختر 16ساله
اختلافات دختر و پسری که قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند با 

قتل هولناک دختر پایان یافت.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز )جمعه( تعدادی از اهالی 
شهرک چوکای رضوانشهر، واقع در استان گیلان که متوجه دود 
در مدرسه ای متروکه شده بودند خودشان را به آنجا رساندند و 
با دیدن جسد سوخته دختری، پلیس را خبر کردند. با حضور 
تیم جنایی در محل کشف جسد، گوشی موبایل مقتول و یک 
چاقوی خون آلود کشف شد که نشان می داد دختر جوان ابتدا 
با چاقو به قتل رسیده و ســپس پیکرش به آتش کشیده شده 
است. بررســی ها نشــان می داد که مقتول  اهل همان منطقه 
است و با تحقیق از خانواده اش مشخص شد که او ساعتی قبل 
با نامزدش قرار ملاقات داشته است. شواهد به دست آمده نشان 
می داد مقتول که 16سال داشت از مدتی قبل با پسری 21ساله 
نامزد کرده و قرار بود به زودی با یکدیگر ازدواج کنند. آنطور که 
خانواده مقتول می گفتند او ســاعتی قبل برای دیدن نامزدش 
از خانه بیرون آمده بود و دیگر هیچ کس از او خبری نداشــت. 
حدود 2ساعت بعد پسر جوان دستگیر شد و در بازجویی ها به 
قتل نامزدش اعتراف کرد. او گفــت: مدت ها بود که با یکدیگر 
نامزد کرده و قرار ازدواج گذاشته بودیم تا اینکه مدتی قبل من به 

دختر دیگری علاقه مند شدم و تصمیم گرفتم 
با او ازدواج کنم. از آن زمان بود که رابطه ام 
با مقتول سردتر شد. او مدام پیگیر ازدواج 
بود. می گفت پس چرا برای شروع زندگی 
مشترک مان کاری نمی کنی؟ من هم مدام 
همه  چیز را به عقب می انداختم تا اینکه 
صبح امروز تصمیــم گرفتم همه  چیز را 
تمام کنم. متهم به قتــل ادامه داد:  به 
بهانــه صحبت کردن او را به مدرســه 
متروکه کشــاندم و پــس از قتل وی، 
جسدش را آتش زدم.  سرهنگ مجید 
رســول زاده فرســاد، معاون فرهنگی و 
اجتماعی پلیس گیلان با اعلام جزئیات 
این جنایت به همشهری گفت:  پس از 
اعترافات اولیه متهــم وی به اتهام قتل 
عمد دختر جــوان در اختیــار مرجع 
قضایی قرار گرفت و بررسی ها در این باره 

ادامه دارد. 
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 برخورد 2موتور در خیابان، شروع درگیری خونینی 

جنایی
بود که با قتل هولناک یکــی از طرفین پایان یافت. 
به گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه گذشته به 
قاضی وحید ناصری، بازپرس ویژه قتل تهران خبر رسید که جوانی در 
یک درگیری به قتل رسیده است. بررسی ها نشان می داد که مقتول 

27ســاله بوده که با ضربه چاقو جان باخته است. دوست مقتول که 
شاهد جنایت بود به مأموران گفت: مقتول دوست صمیمی ام  بود. روز 
حادثه با موتور در حال گشتن در خیابان بودیم که در حوالی میدان 
خراسان با یک دستگاه موتورسیکلت که 2سرنشین داشت برخورد 
کردیم. تصادف خیلی جدی نبود اما همین اتفاق موجب مشــاجره 

لفظی میان ما و آنها شد. در این بین یکی از سرنشینان موتور دیگر با 
چاقو به من حمله کرد که خودم را کنار کشیدم و چاقو به من نخورد. 
اما فرد دیگر که با دوستم  درگیر بود با چاقو ضربه ای به قلب وی زد و 

هر دو فرار کردند. 
با مشخص شدن جزئیات این درگیری مرگبار، جسد مقتول به دستور 
بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت و گروهی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران ماموریت یافتند تا هرچه زودتر عاملان 

این درگیری مرگبار را دستگیر کنند.

تصادف 2موتور، جنایت آفرید
تحقیقات پلیس 
برای دستگیری 
قاتل آغاز شده 

است

ارسال پیام کوتاه خوانندگان

دزدان عجیب 
ســرکرده این باند یک مجرم گفت وگو

سابقه دار است که بارها به جرم 
سرقت از خانه ها دستگیر و زندانی شده است. او 
این بار با همدستی پسرعمویش یک باند سرقت 
راه انداخت و مدعی اســت که پس از هر 
سرقت، گوشــت و مرغ های مسروقه را 
بین کودکان کار، کارتن خواب ها و افراد 

نیازمند بذل و بخشش می کرده است.

چــرا ســراغ یخچال 
مال باخته ها می رفتید؟

به نظر من الان گوشت، مرغ یا مثلا میگو 
و بهتر بگویم هرچه داخل فریزر اســت، 
ارزش بالایی دارد! مخصوصا اگر یخچال 
آدم پولدارها باشد. البته ما طلا، دلار، پول 
و اموال باارزش را هم سرقت می کردیم اما 
ابتدا سراغ یخچال می رفتیم. در هر سرقت 
با خودمان یک کیسه بزرگ می بردیم تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن، محتویات یخچال 

و فریزرها را خالی کنیم.
یعنــی پس از ســرقت از 

یخچال سراغ طلاها می رفتید؟
بله. چــون زمــان زیادی نداشــتیم و 
می ترســیدیم هر لحظــه صاحبخانه یا 
همسایه برسند. سرقت طلا و جواهرات 
کار آسانی نیست. باید بگردی و این مسئله 
زمان می خواهد. در کار ما زمان حرف اول را 
می زند و ما باید فورا سرقت را انجام داده و 
خانه را ترک کنیم! اصلا چیزی که باعث شد 
در سرقت های قبلی گیر بیفتم و زندانی شوم، 
این بود که زمان زیادی در خانه می ماندم و 

دنبال طلا و جواهرات و ارز می گشتم.

با اموال سرقتی چه می کردید؟
طلا و جواهرات، دلار و فرش های ابریشمی و هرچه 

قیمتی بود را به مالخران می فروختیم.
گوشت و مرغ ها چطور؟

اینها که فروشی نیســت! گاهی خودمان مصرف 
می کردیم، اما بیشتر پس از سرقت سر راه هرکسی 
را که می دیدم و احساس می کردم نیازمند است، یک 

بسته گوشت به او می دادم.
پس دوست داشتی نقش رابین هود 

را بازی کنی؟
هرچه می خواهید اسمش را بگذارید. من از کودکی 
طعم فقر را چشیده ام، برای همین یک جورهایی 
احساس آرامش می کردم و عذاب وجدانم از سرقت 

کم می شد.
ظاهرا در بعضی از سرقت ها، فقط 

مواد خوراکی دزدیده بودید؟
چون سر و صدا شــنیدیم و از ترس بساط مان را 
جمع و فرار کردیــم، دیگر فرصت نمی کردیم به 
جســت و جو در خانه بپردازیم تا جای طلاها را 

پیدا کنیم.
چطور وارد خانه ها می شدید؟

با روش توپی زنی؛ یعنی تخریب قفل. گاهی هم از 
طریق بالکن ها. معمولا خانه هایی که چراغ شــان 

خاموش بود را شناسایی می کردیم.
سوابق قبلی ات هم سرقت از منزل 

است؟
بله. تا حالا چندبار دستگیر شــده ام و این بار با 
همدستی پسرعمویم و چند نفر دیگر باند تشکیل 
دادیم. خانه ای در پرند اجاره کردیم که پاتوق مان 
بود. در آنجا نقشه سرقت ها را می کشیدیم و بعد از 
هرسرقت، در آنجا دور هم جمع می شدیم تا اموال 

را تقسیم کنیم.


